
اشاره
با نگاهي گذرا به كتب تاريخي، اين حقيقت روشن مي شود كه پس از ظهور اسلام، در دانش و تمدن مسلمانان به ويژه اعراب 

جهشي رخ داد. اشخاصي كه تا قبل از آن هيچ گونه سابقه علمي و مدني قابل توجهي نداشتند، در مدتي كوتاه، تمدن هاي ريشه داري 
چون پارس را تحت تأثير قرار دادند و اين مهم در ساية بلاغت و رسايي دين كاملي چون اسلام و تلاش هاي مخلصانة اولياء دين 
محقق شد. درگام هاي بعدي اين غربيان بودند كه با اسلام و تمدن مسلمانان آشنا شدند و از آن بهره ها بردند و در برابر آن زانوي 

دانش آموزي زدند. با اميد به اين كه تأمل در آنچه بوده ايم و آنچه شده ايم، بتواند همت انگيز باشد؛ سطور زير تقديمتان مي شود.

ردّپــــــاي جــبــرئــيــل
ــــــرب ــــــدن غ ــــــم ــــــر ت ــــــان ب ــــــان ــــــم ــــــســــــل ــــــذاري اســــــلام و م ــــــرگ ــــــي ــــــأث ت

محمد  لطيفى
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رقابت قديمي شرق و غرب و حساسيت 
ــن دو قطب جهان  ــابقه دار اي ــن و س كه
نسبت به يكديگر، در طول قرون متمادي، 
ــياري بوده  ــاز تأثيرات متقابل بس زمينه س
ــة بزرگ با  ــت. مجاورت دو مجموع اس
ــوم و  ــاوت، آداب و رس ــاي متف تمدن ه
ــرايع و علوم  روحيات مختلف، وجود ش
ــلاوه بر تنوع خواهي و بعضاً  گوناگون؛ ع
ــاني، فضاي اين داد  حق طلبي جوامع انس
ــاوت دربارة  ــتد را دامن مي زند. قض و س
ــه كدام يك از اين دو قطب تأثيرات  اين ك
بيشتري، چه مثبت و چه منفي، بر ديگري 
داشته است، آن گاه ميسّر است كه زمينه ها 
و قابليت هاي موجود در قطب پذيرنده نيز 
از نظر دور نماند. گزاف نيست اگر بگوييم 
پس از جهش مادي اروپا و در قرون اخير، 
ــرق بود كه از غرب و پيشرفت  عمدتاً ش
شگفت انگيز علم و صنعت منفعل شد و 
حداقل در طبقه عوام، روشنفكران عوام زده 
و پادشاهان و حاكمان خودكامه، به تقليد از 

مشي و منش اروپايي پرداخت. 
در مقابل آنچه در غرب و اروپا اتفاق افتاد 
و خصوصاً در سال هاي قبل از رنسانس، 
ــا اغلب  ــود. در اروپ ــس ب ــاً بالعك تقريب
دانشمندان و متفكران بودند كه تحت تأثير 
ــلام و تمدن شرقي مُلهَم از وحي قرار  اس

مي گرفتند و نه عوام و پادشاهان.
شكل گيري بستر

ــيحي با  ــي مُحرِّف مس ــي وح ناهمخوان
مباحث عقلي و فلسفي، سنت ضد خرد 
كليساي كاتوليك را بر آن داشت تا بگويد: 
«مردمان اروپا راهي جز ايمان صرف ندارند 
ــش و تعقّل  ــه كنجكاوي، پرس و هرگون
ممنوع است». سازمان هاي مخوف تفتيش 
ــدت مراقب بودند هيچ گونه  عقايد، به ش
ــاط ديگري به ويژه  ــدي از نق آراء و عقاي

ــلام، تمدن و فرهنگ، معرفت و  عالم اس
ــرق و خاورميانه به اروپا راه نيابد.  علم ش
ــاس ترين  ــرودار يكي از حس ــن گي در اي
ــلام و غرب؛ يعني  نقطه هاي برخورد اس
ــه اروپاييان  ــاي صليبي رخ داد ك جنگ ه
ــته متوجه پيشرفت و  ضمن آن، ناخواس
گستردگي علوم و فنون مسلمانان شدند. 
تأكيد اسلام بر علم و دانش و جايگاه عظيم 
ــنت اسلامي، بها  ــمند در س دانش و دانش
دادن به انديشه و عقل و گوهر دانستن آن 
و بالاخره مطرح كردن خرد در كنار دين، 
از همان ابتدا توجه صاحبان انديشه را در 

اروپا جلب كرد.
ديري نپاييد كه اين دريافت، به مقابله خزنده 
با سنت ضد عقلي كليساي كاتوليك تبديل 
شد و همچون اهرمي، در كنار اسباب ديگر 
ــتيزي قرار گرفت. كليسا پس از  كليساس
ناكارآمد ديدن برخوردهاي خشن، ناچار 
ــه پديد آمدن  ــطي ب ــر قرون وس در اواخ
مكتب فلسفي – مذهبي اسكولاستيك1– 
ــي – تن داد. تأسيس  تعاليم مكتبي مدرس
ــرآغاز توفيق ايمان صرف  اين مكتب س
ــايي با اصول عقلي و استدلال و به  كليس
ــلامي براي  ــه وامگيري از فضاي اس منزل
حل مشكلات پيچيدة قرون وسطايي بود. 
«آنسلم قديس» و «داكن قديس»؛ هر دو از 
پايه گذاران مكتب اسكولاستيك بودند كه با 
آثار ارسطو، از طريق فلاسفه بزرگ اسلامي 
آن روز، «ابن رشد» و «ابن سينا» آشنا شده 

بودند.2
اسكولاستيك؛ فلسفه و استدلال را جهت 
اثبات مسائل ديني به كار مي بست و گرچه 
در ابتداي شكل گيري با محدوديت هايي از 
سوي كليسا همراه بود، امّا گام مهمي در راه 
رهايي فكر و تعقل انديشمندان اروپا بود 
ــا رو به خاموشي  و بعدها كه چراغ كليس

گذاشت، اين جريان مذهبي فلسفي، نيروي 
ــداد با ترجمه  ــتري گرفت. اين رخ بيش
ــتاب آثار فلاسفه اسلامي همراه شد.  پرش
در قرن سيزدهم، «يعقوب بن ربي انتولي» 
از اهالي ناپل و «موسي بن تيبون»؛ كتب و 
رساله هايي از حكما و فلاسفه و دانشمندان 
اسلامي را ترجمه و تفسير كردند. «ساموئل 
ــالومون كوهن»؛  بن تيبون» و «يهود بن س
ــفي از  ــي علمي و فلس دايرةالمعارف هاي
يافته هاي دانشمندان مسلمان عرب و ايراني 
و آثار ترجمه شده متعدد به زبان هاي عبري، 
ــي و رومي از عربي تأليف كردند كه  يونان
ــد  غالب محتواي آنها برگردان آثار ابن رش
ــينا و ساير فلاسفه و  و آراء  فارابي و ابن س
دانشمندان مسلمان بود. اين روند تا آنجا 
ــه يافت كه در نيمه قرن 14 م / 7 و 8  ادام
هجري، نظرهاي بسيار به سوي دانشمندان 
و فلاسفه مسلمان جلب شد، نوعي رقابت 
در كسب فلسفه، علم و فنون در دانش هاي 
مختلف به وجود آمد و اروپاييان درصدد 
ــاي حكمت و  ــف علل و عوامل غن كش

معرفت و علم در عالم اسلام برآمدند.3
ــون «لوي بن  ــاني چ ــوي ديگر كس از س
ــون» با آثار و عقايد فلاسفه اي چون  گرس
ابن سينا، غزالي و ارسطو آشنايي يافتند و به 
گسترش و بسط آنها پرداختند و توجه به 
عقلانيت را همچون نمونه موجود در عالم 
ــلامي، همپاي ايمان  اسلام و شريعت اس
ــش از اين، امپراتور فردريك  نماياندند. پي
دوم (1250 – 1197 م) كه بر آلمان حكم 
ــيمي،  ــتياق فراوان كتب ش مي راند، با اش
دارويي و طبي اسلامي را براي ترجمه به 
يهوديان زباندان سپرد و ساير رشته ها را به 
متخصصان مربوط ارجاع كرد تا دقيقاً ترجمه 
كرده و به زبان هاي علمي و حتي محاوره اي 
مردم كوي و برزن درآورند تا علاوه بر اهل 
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دانش، همگان از آنها به اندازه وسع خود 
بهره مند شوند. اين حركت جديد در ميان 
آلماني ها تحولي ژرف ايجاد كرد و نسبت 
به ساير ملل و اقوام اروپايي به آنان برتري 
ــيد.4 چيزي نگذشت كه اروپاييان و  بخش
به ويژه اهل دانش و بينش؛ ممالك اسلام 
را منبع علم و حكمت شناختند و رقابت 
براي سفر و كسب معرفت آغاز شد. اغلب 
ايشان، نخست به آموختن زبان عربي اقدام 
كردند؛ چرا كه تا آن زمان زبان هاي اروپايي 
ــي واژگان علمي را  ظرفيت ترجمه تمام
نداشتند و صرفاً زبان هاي محاوره  اي بودند 
و حتماً به اين خاطر بود كه ترجمه هايي 
كه از قرن يازدهم آغاز شده بود، اكثراً و يا 
همگي به زبان لاتين صورت مي گرفت. از 

جمله آن ها، مي توان اين آثار نام برد:
ــي  ــوم موس ــاب و نج ــات، حس رياضي
خوارزمي، مساحة الاشكال پسر موسي بن 
شاكر، رسائل ابومعشر بلخي و محمد بن 

جابر تباني، هيأت فرغاني، صُوَر عبدالرحمان 
صوفي اصفهاني، مناظر و مرايا و رساله باد و 
باران يعقوب كندي، نزهة المشتاق ادريسي 
(در جغرافيا)، تقويم البلدان ابوالفداء، كامل 
الصناعة في الطّب و ساير كتب ابن عباس 
مجوسي؛ پزشك مخصوص عضدالدوله 
ــاوي و طب منصوري  ــي، كتاب ح ديلم
ــينا،  محمد بن زكرياي رازي، قانون ابن س
كتاب جراحي و الترياق ابوالقاسم زهراوي، 
كليات ابن رشد اندلسي، مقاصدالفلاسفه 
غزالي و ... كه برخي از اين كتاب ها پس از 
اختراع چاپ در قرن پانزدهم مكرراً چاپ 
شد، مانند قانون ابوعلي سينا كه در همان 

سال ها سي بار تجديد چاپ شد.5

از زبان ديگر
گوستاو لوبن (1931 – 1841 م) فيلسوف 
ــته اروپايي، در فصل  و انديشمند برجس
دوم كتاب «تمدن»، در مقايسه روش هاي 
ــلمانان با غربيان مي نويسد:  پژوهشي مس
«وسايل لازم در اختيار آنها بود و تحقيقات 
ــلمين مبني بر تجزيه،  علمي علماي مس
ــاهده بود و برخلاف طريقه  تحليل و مش
علماي ما در قرون وسطي كه غير از قرائت 
كتب و تكرار عقايد استادان ديگر چيزي 

نبوده است...»
ــاب  ــر (1822 – 1749 م) در كت دالامب
ــته بود: «اگر در  «تاريخ هيأت» خود نوش
ميان يونانيان دو يا سه نفر يافت مي شدند 
ــق بودند، ولي در  كه داراي روحيه تحقي
ميان علماي اسلام از اين قبيل اشخاص به 
كثرت وجود داشتند؛ در ميان يونانيان، شايد 
ــده است كه در علم  يك نفر هم پيدا نش
شيمي از طريق تجزيه وارد شده باشد، ولي 

در اسلام صدها تن از اين قبيل بوده اند... 
خدمت مسلمانان تنها اين نبود كه علم را 
از راه تحقيق و اكتشاف ترقي دهند، بلكه 
ــي به قالب آن دميده و به  روح مخصوص
وسيله نوشتن و گفتن، تحرير و نگارش و 
مدارس عالي؛ آن را در دنيا اشاعه و انتشار 
ــد و به دنياي علوم و معارف اروپا از  دادن
اين راه احساني نمودند كه نمي توان بر آن 
حدي تصور كرد. آنها قرن ها استاد علوم و 

فنون اروپا بودند...»6
جرجي زيدان مي نويسد: «اروپاييان در اين 
مدت سيصد كتاب مهم مسلمانان را ترجمه 
ــفه و طبيعيات؛  كردند، نود كتاب در فلس
ــات و نجوم؛ نود  ــاد كتاب در رياضي هفت
كتاب در پزشكي و چهل كتاب در شيمي 
ــات عرب و  ــر از آن در آداب و ادبي و غي
ــام دارالعلوم اروپا تا  تاريخ و جغرافيا. تم
پانصد الي ششصد سال، كتب مسلمانان را 
ترجمه مي كردند. مهم تر از همه، تعليمات 
ــلمانان بود كه از راه ترجمه  اخلاقي مس
كتب نفيسي چون مكارم الاخلاق طبرسي 
و اخلاق ناصري خواجه طوسي به جوامع 

اروپايي راه يافت».7
ويل دورانت در «تاريخ تمدن» آورده است: 
ــيمي به عنوان يكي از علوم، تقريباً از  «ش
ابتكارات مسلمانان است، زيرا آنها مشاهدة 
دقيق و تجزيه علمي و توجه به ثبت نتايج را 
بر محصول كار يونانيان - چنانكه مي دانيم 
ــات مبهم  ــي تجربيات و فرضي به بعض
انحصار داشت - افزودند، تعداد زيادي از 
مواد را تجزيه كردند... صدها داروي تازه 
ــاختند و از فرضيه تبديل فلزات عادي  س
به طلا يا نظائر آنها (كيمياگري)، به شيمي 
ــت يافتند».8 او دربارة ابن هيثم  واقعي دس

امپراتور فردريك دوم (1250 
- 1197 م) كه بر آلمان حكم 

مي راند، با اشتياق فراوان كتب 
شيمي، دارويي و طبي اسلامي 

را براي ترجمه به يهوديان 
زباندان سپرد و ساير رشته ها را 
به متخصصان مربوط ارجاع كرد.

 
هيچ دوره اي به طور آشكار، 

برتري قوي ملل اسلامي را بر 
دنياي مسيحي همچون قرن 

دهم نشان نمي دهد، چرا كه در 
اين زمان، اسلام در اوج موفقيت 

و اروپاي مسيحي در حالت 
نوميدي و ركود بود.
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«كاخ تمدن ما را دست هاي تواناي با علم 
و فن مسلمانان بنا كردند و ملل اروپايي و 
مسيحي هر كجا هستند، مديون مسلمانان 

مي باشند.» 11
جمع بندي

در يك نگاه كلي، تمدن مسلمانان از سه 
راه به اروپا رفت: اندلس، سيسيل و خاور 
ــوي كه اروپا از  ــن. منافع مادي و معن زمي
دنياي اسلامي در عالم جغرافيا و بازرگاني 
اكتساب كرد، تنها ثمرة يكي دو لحظه نبود، 
بلكه بر اساس روابط ممتدي بنيان يافت 
كه در آغاز قرن يازدهم و به ويژه در قرن 
سيزدهم بارور شد. دوام و استمرار تمدن 
اسلامي و ثمرات آن در كشورهايي چون 
تركيه، ايران و ميان مسلمانان هند، موجب 
ــوم  ــي عقايد و آداب و رس ــد كه برخ ش
اسلامي در كشورهاي اروپايي رايج شود، 
امّا بدون شك هيچ دوره اي به طور آشكار، 
ــلامي را  برتري قوي و نيرومندي ملل اس
بر دنياي مسيحي همچون قرن دهم نشان 
ــلام در  نمي دهد، چرا كه در اين زمان، اس
اوج موفقيت و اروپاي مسيحي در حالت 

نوميدي و ركود بود.
در قرون اخير، گرچه اين شرق بوده است 
كه بيشتر تحت تأثير غرب و مظاهر آن قرار 
داشته، امّا سيل جديد توجه به معنويات و 
ــلام، تلاشي جديد و  دين و خصوصاً اس
حساب شده را براي انتقال معارف از اين 
سو به آن سو مي طلبد. اگر بپذيريم كه جز 
دين اصيل؛ راه و نظامي براي رستگاري و 
سعادت انسان وجود ندارد، خواهيم ديد 
كه دير يا زود، توجه تشنه كامانه غرب به 
كانون هاي اسلامي اصيل معطوف مي شود، 
چه اين كه وحي چيزي نيست كه با تجزيه 

و تحليل در لابراتوار بتوان آن را به دست 
آورد و تحصيل آن منحصر در آموختن از 

اهل آن است.
ميراث غني و عظيم اسلامي كه به بركت 
تلاش هاي وافر گذشتگان در اختيار عالم 
ــت زلال كه  ــت، چشمه اي اس اسلام اس
بي ترديد مي توان عطش حق طلبان را از هر 
گوشه جهان مادي امروز فرو نشاند؛ به اين 
ــرط كه تنگ نظري ها و خودكم بيني ها،  ش
ــرت و خودباوري  ــاي خود را به بصي ج
ــردرگم  ــلمانان از هزار توي س داده و مس
اختلافات و نفس پرستي ها خلاصي يابند.

پي نوشت ها
Scolastique .1از واژة لاتين Scholastica  و يوناني 
ــة Skhol به  ــده كه از ريش Skholastikos گرفته ش

معناي مكتب و مدرسه است.
2. دكتر محمّد آراسته خو، وامداري غرب نسبت به شرق، 
ــر آثار پژوهشگاه فرهنگ و  1379، چاپ اول، مركز نش

انديشه اسلامي، ص 442.
3. همان، ص 459.
4. همان، ص 448.

ــت در اروپا، چاپ  ــير حكم 5. محمدعلي فروغي، س
چهارم، 1368، انتشارات صفي عليشاه، فصل اوّل، ص 

103 تا 106.
6. دكتر محمد آراسته خو، وامداري غرب نسبت به شرق، 

ص 460.
7. حسين عمادزاده، تاريخ جهان اسلام، 1361، انتشارات 

آزاده، ج 1، ص 77.
8. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 11، ص 155و156.

9.همان، ج 11، ص 229.
10. همان، ص 222 تا 307.

11. زين العابدين قرباني، علل پيشرفت اسلام و انحطاط 
مسلمين، چاپ پنجم، 1374، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 

ص 24.
12.همان، ص 27.

مي نويسد: «به احتمال قوي، او بزرگ ترين 
مؤلف همه قرون وسطي است كه روش و 
انديشه علمي داشته است. ابن هيثم دربارة 
انكسار نور هنگام عبور از اجسام شفاف 
ــوا و آب، مطالعه كرده و به طرح  چون ه
اختراع ذره بين چنان نزديك شده بود كه 
سيصد سال بعد «راجر بيكن» و «بليوئلو» و 
ديگر دانشوران اروپا، ضمن كوشش هايي 
كه براي اختراع ذره بين و دوربين كردند، 
بر تحقيقات او تكيه داشتند. خود بيكن در 
كتاب خود، در هر مرحله از ابن هيثم سخن 
ــت يا چيزي از او نقل مي كند و  گفته اس
ــر» و «لئوناردو»،  ــا دوران «كپل بي ترديد ت
ــاس  ــات اروپايي درباره نور بر اس مطالع
ــد.»9او در  تحقيقات ابن هيثم انجام مي ش
جاي ديگر و در يك نگاه كلي مي گويد: 
ــال 81 تا 597  ــلام طي پنج قرن از س «اس
هجري (700 تا 1200 م) از لحاظ نيرو و 
نظم و بسط قلمرو و اخلاق نيك و تكامل 
سطح زندگاني و قوانين منصفانه انساني و 
تساهل ديني و ادبيات و تحقيق علمي و 
علوم طب و فلسفه؛ پيشاهنگ جهان بود... 
دنياي اسلام در جهان مسيحي نفوذهاي 
گوناگون داشت. اروپا از ديار اسلام، غذاها 
ــربت ها، داروها و درمان ها، اسلحه،  و ش
نشانه هاي خانوادگي، سليقه و ذوق هنري، 
ــوم صنعت و تجارت، قوانين  ابزار و رس
ــوم دريانوردي را فرا گرفت و غالباً  و رس
واژگان آن را نيز از مسلمانان اقتباس كرد. 
ــلمان، رياضيات و طبيعيات  علماي مس
ــيمي و هيئت و طب يونان را حفظ  و ش
كردند و به كمال رسانيدند و ميراث يونان 
را كه بسيار غني تر شده بود، به اروپا انتقال 
ــنگتن ارومينگ گفته است:  دادند.» 10واش
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